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سـا    سـب  گیرد،  )مراقبات معنوی( شکل می رفانی سالکان که بر اساس مجاهدهـ ع های درونیتجربه

 بان و نوع گفتمان انتخابی، بـرای بیـان    گردد. ها می گشودن باب فهم و تأویل شهودی جدیدی بر آن

هجـری، تفاسـیر فـوفیان سـهم     چهـار  تـا نهـم     ا  سـد  این کشف و شـهودها متفـاوت اسـ .    

هفـتم آاـا      فردی در تفسیر قرآن به خود اختصاص دادند. در سن  دو  عرفانی که ا  سـد  منحصربه

( 037)  عبـدالر ا  کاشـانی   ،خورد. در این میـان  شناسی پیوند می ، حصول معرف  با هستیدشو می

دانـد   عرفانی اس ، شناخ ِ بطن قرآن را تأویل می  رویکردی فلسفی که تفسیری انفسی با تأویلات در

طور که خود کاشانی  آنگیرد.  را به کار می «تطبیق» ناپذیر بودن آیه، افطلاح و در مواردی ا  جمله تأویل

 نشان دهدکاران  س  تا راه سلوک را به تا هکار گرفته اه ها را ب در موارد اندکی این تطبیق ،اشاره کرده

هایی ا  جـن  انطبـا  قصـ      ها را فراهم گرداند. هرچند قبل ا  وی تأویل ترقی و تنشیط آنۀ و  مین

و شـاید  عبدالر ا  تطبیق را با کـارکردی خـاص    رسد به نظر می سابقه نبوده، قرآنی با قوای روحی بی

 کاره های ب تحلیلی نمونه کار گرفته اس . این پژوهش با روشی توفیفیه عنوان مبنایی برای تأویل ب به

معنایی دقیق این افـطلاح و  ۀ افطلاح تطبیق در این تفسیر را بررسی کرده اس  تا حیط  گرفته شد

آمده، افطلاح تطبیق در تأویلات ایر ا   دس  د. بر اساس نتایج بهرا روشن سا  ارتباط تطبیق با تأویل

ـ   خودشناسی یـا وجودشناسـی فـوفیان    ،تأویل اس  و محور افلی کاربرد این افطلاح نزد کاشانی

 اس . ـ متقابل عنافر وجودی انسان در هنگا  اوج یا سقوط روحی تأثیر

، عبـدالر ا   التأویلات فی القرآن الکـریم تفاسیر فوفیانه، افطلاح تطبیق، تأویل،  ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله .1 
ها برای بیانِ  آنۀ عرفا از متن قرآن و اصطلاحات ویژ ی مختلفِتأویلهای  در میان روش

تِ تطبییی کاشانی در این تأویلایا ت تأویلاالهامات درونی، کارکردِ اصطلاح تطبیق در 
تفسیر موضوعِ این مطالعه است. این مطالعه بنا دارد با بررسی دقیق این اصطلاح در اثر 

 های زیر بکوشد: تن پاسخ به پرسشمذکور، برای یاف
 تأویلچیست و چه ارتباطی با  ت الیرآنتأویلامعنای دقیق اصطلاح تطبیق در  .۱

 دارد؟

 چیست؟ تتأویلاکارگیری تطبیق در  ههدف کاشانی از ب .۲

کار گرفتـه شـده اسـت و    ه این اثر ـ در چه موضوعاتی ب  اصطلاح تطبیق ـ در  .3
 دارد؟ها وجود  های مضمونی میان آن چه شباهت

 کـارگیری  بـه از حیـ    ،برای این منظور نخست در آثار عرفـانی پـیش از کاشـانی   
گیـرد. پـس از آن اسـتخرا      جوی مختصری صورت مـی و جست ،اصطلاح تطبیق

ضروری است. همراه با مرور این  تتأویلااین اصطلاح در  کارگیری بهتمام موارد 
و احیانـا    تأویـل شود ارتباط تطبیـق بـا    ها، کوشش می مضامین آنۀ موارد در میایس

 ها بررسی و روشن شود. تمایز آن

 تحقیق انجامضرورت  .2
بخش قابل توجهی از میراث مکتوب جهان اسلام، به تفاسیر صـوفیان اتتصـاد دارد   

ۀ پای اند. تعالیم عرفانی در تفاسیر صوفیه بر ی با متن قرآن در تعاملتأویلکه با رویکردی 

 ،های ذوقی و شهودِ باطنی با بیانی رمزی و اشـاری اسـتوار اسـت. در ایـن آثـار      آموزه
زبـان   کـارگیری  بـه شـوند.   بـرده مـی   تأویـل های قرآن بـه   بسیاری از قصص و داستان

ای با نیش و کاربردی متنوع ـ در دشواری فهم   اصطلاحی تاد عرفا ـ زبانی چند لایه 
رو برتـی از عرفـا در آثـاری     هی دارد. ازایـن و پیچیدگی گفتمان ایشان نیشِ قابل توج

 اند. جداگانه متکفل توضیح و تعریف اصطلاحات فهم دشوار تویش شده
 ـ  به تع اصطلاحات الصوفیهکاشانی در کتاب   ـ هریف معـانی اصـطلاحات ب ۀ کارگرفت
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اصـطلاح تطبیـق سـخنی     پردازد، اما دربارۀ و چند اثر دیگر می تتأویلاتود در  تاد ی

رسد با توجه به اهمیت این اصـطلاح در ارتبـاط و تمـایزش بـا      به نظر می نگفته است.
طلبـد کـه ایـن     پژوهشی ویـژه را مـی   ،که اصلی اساسی در تفاسیر صوفیه است تأویل،
 دار آن است. عه عهدهمطال

 پیشینۀ پژوهش .3
نامـه،   عم از کتاب، پایانگرفته، هیچ پژوهش مستیلی ا صورت جوهای و بر اساس جست
عبـدالرزا    ت الیـرآن تـأویلا کاربرد و معنای اصطلاح تطبیق در تفسیر  میاله و... دربارۀ

کاشانی صورت نگرفته است. هرچند در برتی از آثار مـرتب  بـا مکاتـف تفسـیری یـا      
شـده اسـت،    تتـأویلا کوتاهی به احتمـالات معنـایی تطبیـق در    ۀ تفاسیر صوفیان اشار

 ـ    یک به هیچ ایـن  ۀ گرفتـه شـد   کـار ه صورت جامع و فراگیر با احصـای تمـام مـوارد ب
برای نمونه سندز در بخشی در  ۱اند. ق آن نپرداتتهاصطلاح، به بررسی موشکافانه و دقی

کاشـانی تطبیـق   ت تـأویلا بخش اعظم که این باره با نیل قول از موریس اشاره می کند 
رسد چون تود کاشانی تصـریح کـرده    که این فرض صحیح به نظر نمی حالیاست، در

ترقـی  کمـی، جـز تنشـی  و    ۀ کنـد، چـون فایـد    است در مورد اندکی تطبیق را ذکر می
کاران راه سلوک ندارد و بر اساس شمارش این مطالعه، کاشانی در کل تفسیر تود،  تازه

 ـ   مورد، مستییما  ۲2در حدود  کـار  ه اصطلاح تطبیق را برای بیان معنای مـدنظر تـود ب
 ـ فتـه شـده از اصـطلاح    رگ کـار ه گرفته است. بنابراین یک تحلیل جامع از تمام موارد ب

 شده پاسخ دهد. های طرح ضروری است تا به پرسش ت الیرآنتأویلاتطبیق در 

 مقدمه .4
 ؛گـون اسـت   های باطنی و نمادین آن گونـه  های لایه ویژه مرتبه های فهم قرآن به ساحت
پایان و متفاوت برای افـراد بـا    یندی بیااش تاکنون فر گیری تفسیر از آغاز شکلرو  ازاین
 و رویکردهای مختلف به قرآن بوده است. افکار

ماننـد  ، تفاسیر صوفیانه مبانی هرمنوتیکی مشابهی در مورد متن قـرآن دارنـد   هرچند
امـا زبـان و    ،هـای بـاطنی   چند لایه بودن آن، داشتن ظاهر و باطن، امکان کشف از لایه
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قرائـت قـرآن    .(۲۲: ۱36۷ )سندز، ها متفاوت است ی به کار رفته در آنتأویلهای  روش 
معنا که در مواجه با معانی نمادین آن بـا توجـه   بدین  ۀ انفسی است؛نزد عرفا یک پدید
گیرد که یک تخیل تـلا    ها، حیییتی شکل می درونی تود بر آنۀ به علم لدنی و تجرب

های معـانی   سازد. این تداعی و متعالی که شواهد منسجمی را برای روح بشر آشکار می
مـتن قـرآن را شـکل    تطبیق درونی ۀ و تماثیل، یک انسجام درونی داشته و قرائتی بر پای

 .(۲: ۱3۸3)لوری،  دهد  می
های ایشان، در آیات قـرآن ریشـه    تأویلویژه در  بان تاد عرفانی، بهگیری ز شکل

هـا   وجود این تمثیـل  اند؛ اهیم در قالف تمثیل بیان شدهدارد. در قرآن بخش زیادی از مف
 انی از ایـن هرچه بیشتر مفهوم ذهن مخاطف است. تفاسیر عرفۀ کنند در حیییت نزدیک

هـای آن بسـیار    و قصـص و روایـت   تأویلویژه در  سبک تمثیلی و رمزی بودن قرآن به
 )ع(برای مثال در داستان بازگشت حضرت موسـی . (۲۲2: ۱362)اسعدی ، اند بهره برده

عربی توبیخِ هارون از جانف موسی را از این  پرست شدن قومش، ابن گوسالهۀ و مشاهد
پرستی نشـده، بلکـه او در میـام تربیـت      پرستش قوم از گوسالهاند که مانع د جهت نمی

در این بح  با  عربی اند. ابن ن هم تداپرست بودهپرستا برادرش بوده تا بفهماند گوساله
تـدا بـه چیـزی     معتید است( ۲3)اسراء: « إیِاه إلَِّا تعَبْدُوُا ألََّا ربَُّکَ  قضَى وَ»ۀ استناد به آی
بینـد،   چیـز مـی   تنها حق را در همه چیز واقع شود. عارف نه که آنکند مگر آن حکم نمی

حتـی اینکـه    (۱6۲، ۱  : ۱6۴9عربی،  )ابن  ۲برای او نمایانگر حق است چیز همهبلکه 
 پرست شوند. قومی گوساله

شناسـی   های مهم در تفسیر عرفانی، تفسیر انفسی است. با توجه به انسان یکی از گونه
های مختلف وجود انسان، نفـس، عیـل، روح و    لایه ارۀو اصطلاحات عرفا درب عرفانی

ان، در نظر عارف. (3۲۸همان: گردد ) ها تطبیق می رواب  هریک با دیگر آیات قرآن بر آن
اسـت.  « تأویل تـویش » ای از شهود دست نیافته، نیازمند تا انسان به عیل منور و درجه

تن را نیـز بـر نیـایص    مشکلات مکه به سیر در معرفت نفس بپردازد و انسان پس از آن
د، به عیل نورانی که شعاع بخش عیل بشری بوده، دست یافته و بدین تویش حمل کن
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شود  های والاتر معانی آیات میسر می تأویل متن قرآن و فراتر رفتن به افقترتیف امکان  ی

 گوید: تأویل باطنی میاین  . مولانا دربارۀ(۲۸: ۱36۷ دب،)مؤ
ــرده ــلای  ک ــر را حــرف ب تأوی  ک

                          
 کن نـی ذکـر را   تأویلتویش را  

 (۲2۱، ۱ : ۱3۷۴ )مولوی، 
در  .معانی آفاقی قرآن به نفس انسـان انطبـا  داده شـده اسـت     ،در تفاسیر صوفیانه

جویـد. از دیـدگاه    قرآن را در قوای روحی انسان مـی  های حیییت مفسر، قهرمانان قصه
هـا در وجـود انسـان هـم ر       دنیا اتفا  افتاده اما شبیه این قصهها قصص قرآنی در  آن
ن دارد، در انفـس هـم در جریـان اسـت     زیرا آیات تداوند که در آفا  جریـا  ؛دهد می

  .(3۱۲ :۱3۸۱)آتش، 

و تـروی  آرا و مبـانی    3گسترش و نفوذ سنت دوم عرفانیۀ هشتم هجری دورۀ سد
اسـت. عبـدالرزا  کاشـانی در ایـن      ۴بیالدین عر یعرفانی مشایخ این سنت تاصه محی

 عربـی داشـت.   ی و نشر و تبیین آرای ابـن ای در رونق این سنت عرفان دوره سهم عمده
کند که این اثـر را بـر    ـ اشاره می  فی الیرآن الکریم تأویلالـ   تتأویلا ۀکاشانی در میدم

 تأویـل ، تتـأویلا ها در  تأویلالهامات درونی تود نوشته است. در حیییت جنس ۀ پای
کشفی یا باطنی است که از راه کشف درونی از طریق درک مستییم و شـهودیِ مفهـومِ   

)توضـیحات کامـل    (۲3۲: ۱36۷ آید )سـندز،  باطنی کلمات و آیاتِ قرآنی به دست می
 آید.( ای می در بخش جداگانه تأویلاتکتاب  دربارۀ

 عبدالرزاق کاشانی .5
اشان متولد شد. در اوایـل جـوانی پـیش از    ( در ک۷39الدین عبدالرزا  کاشانی )م کمال

گرویدن به تصـوف، فلسـفه، منطـق و اصـول فیـه را آموتـت. پـس از آن بحـ  در         
ای از کمـال رسـید    جو کرد و در این زمینه بـه درجـه   و معیولات و علم الهی را جست

 .(۲۴: ۱3۷۸ کوب، )زرین
بر بیشتر علوم رایـ    ،ضمیر و دارای ذهنی منسجم بود عبدالرزا  که متفکری روشن

که از همان ایـام حیـاتش بـه جامعیـت در      چندان ؛و رسمی روزگار تود احاطه داشت
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عربی و صدرالدین قونوی تا روزگـار جـامی    شد و بعد از ابن مختلف شناتته میعلوم  
 تـوان بـا او میایسـه کـرد     در میان مشایخ متصـوفه از ایـن حیـ  کمتـر کسـی را مـی      

عربـی   چند در عرفان نظری مـرو  مکتـف ابـن   کاشانی هر. (۱۱9: ۱36۴ فرد، )میرباقری
شـود و از همـین روی در تیریـر     محسوب می ۲بوده است، در طرییت پیرو سهروردیه

الدین به تیلید و تبعیت صرف از شیخ نپرداتته است، بلکـه تعلـیم کشـفی     یعیاید محی
حکمـت بـر آن   الدین را با ترتیف ذوقی سهروردی به هم تلفیق کـرد و چاشـنی    یمحی
، اسـت  عربی ابناو با آنکه کاملا  متعهد به میراث فکری . (۱۱ :۱363افزاید )کاشانی،  می
تـرین توفیـق او در    هـم عنوان یک اندیشمند عرفانی اصـیل اسـتیلال تـود را دارد. م    به

به شکلی شـفاف و  و  عربی ابن زدایی از آرای وانایی وی در ابهامعربی از ت طرفداری ابن
کسانی که اهتمام یادگیری آن را داشتند. کاشانی در این کـار چنـان    برای همۀ قابل فهم

)مـک   شـد  نسـبت داده مـی   عربی ابنرا به  قرآن تأویلکتاب  ،تبره بود که تا چند سده

 .(۱۴9، ۲  :۱36۲ اولیف،
عـد وسـیعی   باطنی قـرآن در بُ  ۀ تأویلزمین 9،حیات کاشانی و تألیف آثارشۀ در دور
ترین مضامین قرآن کاملا  تفسـیر شـده بـود و دیگـر      بود و تا آن زمان غنی هموار شده

ضرورتی نداشت عارف قرن هفـتم مجـددا  بـه ایـن موضـوعات بپـردازد، بـرعکس او        
هـای   های صرفا  دینی یا احتجـاجی تطبیـق   دغدغه عربی ابنتوانست همچو استادش  می

  .(جا همانکند )برقرار  تأویلتری برای  تمثیلی و رمزی بسیار جسورانه

 تفسیر باطنی ـ صوفی .6
های مختلف فلسفی، عرفـانی، روایـی و اجتهـادی بهـره      تفاسیر باطنی محض، از روش

جویند. عرفای اسلامی با توجه به ذوبطون بودن قرآن و مشتمل بـودنش بـر معـانی     می
اند. افزون بـر معنـایی کـه در چهـارچوب ادبـی و اصـولِ        آن دست زده تأویلباطنی با 

های عرفی در آیات قـرآن   لایی محاوره قابل فهم است، معانی دیگری فراتر از دلالتعی
معرفت،  .(۴۱ـ3۲ :۱36۲)بابایی،  آیات همان تفسیر باطنی است تأویلاراده شده است؛ 

ایـن شـیوه را   » نویسـد:  توانـده و مـی   «تداعی معانی»نزد اهل عرفان را  تأویلتعریف 
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کنـد و نتـوان آن را    اسبه به اذهان فرهیختگان تطور میگویند که بالمن تداعی معانی می ی

 .(33، ۱  :تا )معرفت، بی« تفسیر به رأی شمرد
در » :نوشـته اسـت  قرآن را در عرف آن امر عینـی دانسـته و    تأویلعلامه طباطبایی 

حیییتی که حکم، تبر و هر امر ظاهر دیگری بـر آن  تأویل عبارت است از عرف قرآن 
حیییت، یک امر عینی است که سبف تسریع حکمی از احکام یا بیـان  اعتماد دارد و آن 

، ۱2  :۱3۷۴« )شود ای از حوادث می   وقوع حادثهشود و یا باع معرفتی از معارف می
6۲). 

ت تأویلادر میان صوفیه نوع تاصی است که برتی نویسندگان آن را از نوع  تأویل
ارد، مـثلا   وصفی و استعمال بر آن نـد  گونه دلالت یعنی الفاظ قرآن هیچ ؛دانند رمزی می

)شـاکر،   کنـد  مـی  تأویلظاهر و باطن را  گانۀ حواس ده «رشْعَ یالٍلَ وَ» عبدالرزا  در آیۀ
های ذوقی و شخصی صوفیان و عرفا سبف ورود نیدهایی بـر   تأویلهمین . (9۲ :۱3۷9

ان در ایـن  نظر به دیدگاه برتی صاحفآقای معرفت  ،آثار ایشان شده است. برای نمونه
زیـرا   داننـد؛  مـی ی بـه تفسـیر بـه رأ   زمینه اشاره می کند که تفاسیر این گـروه را شـبیه   
کنند و یا گاهی نیز از باب مجارات  مستندی جز ذو  و دعوی دریافت باطنی ارائه نمی

هـای   نه تود بـه چنـین اسـتدلال   پردازند تا برای تصم حجتی باشد وگر به استدلال می
 .(33۷، ۲  :تا )معرفت، بی نهند نمیذوقی ارجی  برون

 زبان خاص عرفا .7
مندی زبان یی بودن و تفهیم باطنی موجف توانمعناۀ رمزی و چندمتن میدس با تصیص

زمان بـودن   فراتاریخی و بی ،شود و تلق معانی تازه را به همراه دارد. از سوی دیگر می
نـ  تاصـی   کنـد کـه دیگـر مخـتص قـوم و فره      ساحت جدیدی از زمان را طرح می

 .(۲۴6 :۱369)آبیار،  توانند به دنیاها و زمان دیگر سفر کنند نخواهد بود، بلکه می
ناچار باید زبان اصطلاحی تاصی را  ی تود، بهتأویلهای  صوفیان برای تبیین اندیشه

زبان  ی به وجود نیاید. پل نویا دربارۀها و دیگران سوءتفاهم گرفتند تا میان آن کار میه ب
هـا زبـانی    آنۀ زبان اشار» نویسد: ایشان است می ۀ نو بودن تجربۀکه نشان تاد صوفیه
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بلند رمز )نماد( و فی  به همین ۀ بندوبار نیست، بلکه زبانی است در مرتب نامنسجم و بی 
 ـ بـاطنی یافتـه اسـت. در حیییـت اگـر اهـل تصـوف تیلـی زود         ۀ سبف است که جنب

ها بـود و   نگری زبان آن واقعۀ نشاناین فن  ،اصطلاحات تاد تود را به وجود آوردند
توان تحسـین صـورت    تر باشد این را می چه واضحهایشان هر یز این دغدغه که تحلیلن

 .(۱۴ :۱3۷3 )نویا،« ییتا  فلسفی در جهان اسلام دانستروح حی
ای  از نگاه ابن تیمیه نیز ابهام تعمدی اصطلاحات و سبک صوفیه در سـخنان جذبـه  

 .(۱69 :۱36۷هـا ریشـه دارد )سـندز،     آنۀ زد جانشـینانِ فلسـفه   ن اولیه و هـم در صوفیا
ماهیت و هدف آثار صوفیه با موضوع زبان در ارتباط است، ممکـن اسـت مجـازی بـه     

ای اسـت یـا شـاید واقعـا       نظر برسد اما در واقع توصیفی از تجربه در این عالم واسـطه 
طیی، ماهیـت  انتزاعی و منۀ یشگیرد بهتر از اند مجازی باشد، زبانی که از تخیل بهره می

 .(۱۷کند )همان:  حیییت را بیان می

 محور های تأویل موضوعات اصلی جریان .8
 ،این نظریه را که قـرآن دارای معـانی ظـاهری و بـاطنی اسـت      ،عرفای پیش از کاشانی

محور تدا، انسان و جهان  تأویلهای  محور اصلی جریان .(۲9همان: ) بسیار بس  دادند
سرایی و اسطوره کاملا  پذیرفته شده اسـت   شعر، تمثیل، داستان ،ر صوفیهاست. در تفسی

واکنش صوفیان به متن قرآن اسـت.  ۀ دهند و باید بدانیم این نوع کارکردهای زبان، نشان
فلاسفه، عرفا و  .(۲33همان: ) تفسیر تمثیلی و نمادین در این تفاسیر حائز اهمیت است

 :۱3۷9)شاکر،  اند ی چون نفس، عیل و افلاک دانستهصوفیه الفاظ را رمز برای معانی کل
گر تجارب عرفای صوفیه  عرفانی که توجیه شناسی و مابعدالطبیعۀ یدایش کیهانبا پ. (9۲

وحـدت  ۀ های جدید و مبتکرانه از قرآن کردند. مابعدالطبیع ـ ها شروع به استفاده بود، آن
توازن و تناظر عالم کبیـر و  عالم شهادت، جبروت، ملکوت و ۀ گان وجودی با تیسیم سه

مـک  ) الله از جمله این موضـوعات اسـت   قرین انسانی آن و میامات عارف در سیر الی
های جسمانی و روحـانی، پایـه و    متیابل میان صورتۀ رابط. (۱۴۷، ۲  :۱36۲اولیف، 

 مشکاة الانـوار دهد که غزالی در  ا تشکیل میهرمنوتیکی رۀ شناسی و نظری اساس جهان
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عنـوان مثـالی    ، آنچه در یک جهان وجود دارد بهدهد. مطابق این نظریه بس  میشرح و  ی

توان با  های قرآنی را می کند و اینکه مثال برای آنچه در جهان دیگر وجود دارد عمل می
 .(۱2۲ :۱36۷)سندز،  این دو جهان فهمیدۀ درک رابط

 تأویلات القرآن الکریم )التأویل فی القرآن( .9
)موسـوی   عطفی در تاریخ تفسـیر عرفـانی اسـت     ( نیطه۷32)کاشانی تتأویلا کتاب

مند قـرآن اسـت    ترین تفاسیر نظام یکی از مهم تأویلات. (۷۱9، ۱۲  :۱363بجنوردی، 
تواننـد در سـطح معنـوی حـائز اهمیـت       که در آن کاشانی فی  به آیاتی پرداتته که می

سـوم آیـات قـرآن هسـتند. در      یک شده در تفسیر او حداکثر تأویلبنابراین آیات  ؛باشند
 .(۷۲ـ۷2 :۱3۸3 )لوری، ۷نویسی تمایل دارد حیییت کاشانی به تلاصه

تـوان   متصـوفه نیـز نمـی    تنها در میان متشرعه بلکه در میـان تفاسـیر   برای این اثر نه
که  نوشته شدعربی در زمانی  این اثر در حدود یک قرن پس از دوران ابن نظیری یافت.

عربی و روا  آن توسـ  قونـوی و شـاگردانش بـه      با طرح نظریات ابنمتصوفه ۀ اندیش
با حکمت و فلسـفه آشـنایی داشـت و پیـرو     که علاوه کاشانی  هب .او  تود رسیده بود

الدینی داشـت، چاشـنی فلسـفه و     یتش که رن  محیتأویلابر  تتأویلا طرییت بود در
 (۱۴۲ :۱36۴رد، ف ؛ میرباقری۱۸ :۱363کاشانی، ) ذوقی را نیز افزود ادراک

 چهارچوب نگارشی تاویلات .1ـ9

 نگارشـی  چهـارچوب  بـر  مختصر مروری اثر، میدمۀ به توجه با شود می سعی ادامه در
 .گیرد صورت تأویلات

 کسب تجربۀ معنوی در پرتو تلاوت پیوستۀ قرآن .1ـ1ـ9

های درونی در گـرو   بهدر اغلف تفاسیر صوفیه، استنباط معانی باطنی قرآن و کسفِ تجر
قرآن و انس با آن بوده است. عبدالرزا  هم از ایـن جریـان جـدا نبـوده      پیوستۀتلاوت 

مـدتی دراز بـود کـه قـرآن را تـلاوت      » کند: است و در میدمه تفسیر تویش اشاره می
تواندم تا اینکه با آن انس گـرفتم   پرداتتم، اما با دلتنگی و اجبار می کردم و به آن می می

تـر   دهام گشو کردم رفته رفته روحم شاداب و سینهو حلاوت قرآن را چشیدم، احساس 
شد که زبـان   ریخت و در هر آیه معنایی بر من کشف می میشود، معانی بر قلبم فرو می
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 ۸.(۲، ۱  : ۱۴۲۲ ،عربی ابن« )از بیان آن عاجز است 

 سبک نگارش آموزشی و تعلیمی .2ـ1ـ9

آن را به اثری قابل فهم و منبعـی مهـم    ،های ادبی شیوۀ ساده، روان و به دور از طمطرا 
لـم یکتـف فـی    »گویـد:   د. شهید ثانی در وصفِ این اثر میلبان تبدیل کربرای رجوع طا

سندز روشی آموزشی و تعلیمـی تـأویلات را    .(۷ :۱3۸۸)دهیان منگنابادی،  «معناه مثله
ش آموزشـی و  گـرای تفسیر کاشانی همانند سایر آثار او با نـوعی  » کند: گونه بیان می این

دهـی   های مرتبطی چون سامان عیار کاملا  متمایز است که در ویژگی روشی تعلیمی تمام
یابـد.   سازی نمادهایی با چند معنا نمود مـی  سازی واژگان و مفهوم دقیق، توضیح و ساده

هـای سـبکی نیسـتند بلکـه بازتـابی از تدییـر در محتـوا و         ها صرفا  ویژگـی  این گرایش
 .(۷3ـ۷2: ۱3۸3؛ لوری، ۱۲9 :۱36۷ )سندز،« ی کاشانی نیز هستندبنایت زیرتمایلا

بیند که  سده، تفسیر پیش از تود ضرورتی نمی پن کاشانی با بیش از  ،در حیییت
کند که در  به مضامین و مسائل مشابه و متعارف متمرکز شود و تنها مطالبی را بیان می

گونه به آموزشی بودن  تفسیر تود این وی در میدمۀ ی تود باشد.تأویلراستای رویکرد 

دعا ای است برای اهل ذو  و وجد و ا ی نمونهتأویلاین وجوه »: کند آن اشاره می
چه من رسیده باشم. هرگز وجوه فهم به آنام به حد  کنم در آنچه وارد کرده نمی

 .(9، د۱   :۱۴۲۲ )کاشانی، «ام منحصر نیست فهمیده
 الهامات درونی، بطن، تأویل .3ـ1ـ9

 تأویلاش شکل گرفته است. کاشانی  اساس الهامات درونی کاشانی برۀ به گفت تتأویلا
حسف احوال و اوقات مستمع در مراتف تأویل بر ،نویسد و نه تفسیر. از نظر وی می

ای او باب فهم کند. سالک هرگاه از میام تود ترقی کند بر سلوک و درجات تفاوت می
 .(۲ :۱363کاشانی، د )شو جدیدی گشوده می

 تأویلظاهر را تفسیر و باطن را  «و بطن ما نزل الیرآن الا ظهر»با اشاره به حدی  او 
 داند. قرآن می

کاشانی بسیاری از مضامین مشابه پیش از تود را در قالف اصطلاحات جدید بیان 
رسد از جمله اصطلاحاتی که برای نخستین بار در فضای اصطلاحی  کند. به نظر می می
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است و تعریفی برای تطبیق در تفسیر تود ذکر نکرده است. « تطبیق»برد  می فنی به کار ی

کند  ت و نه انکار میاس تأویلتفسیری مستیل از ۀ کند که تطبیق شیو بیان میدر حیییت 
 تأویلتوان گفت ملاک کاشانی در  ناپذیرند. همچنین نمی تأویلطور مطلق  این آیات به
زیرا با وجود آنکه به تاریخی بودن  ؛ای تاریخی بودن مطالف آن است نپذیرفتن آیه

 .(3۱۸، ۱  :۱362 برده است )اسعدی، تأویلداستان نوح ایمان دارد آن را به 
در میایسه با او از  ،عربی است اصطلاحات کاشانی که مربوط به یک قرن پس از ابن

 .(۷۲ :۱3۸3یشتری برتوردار است )لوری، بگستردگی بسیار کمتر ولی دقت و قطعیت 
کند )برای  ات متفاوت بیان میدر حیییت کاشانی دیدگاه مشابه را با استفاده از اصطلاح

 6.(۴۸ :۱36۷ سندز، :کنمونه ن

برتـری   دربـارۀ عربـی   از نگاه موریس، کاشانی در طریق کسف معرفت دیدگاه ابـن 
موریس تفسیر کاشانی را نـوعی  »ست. کشف از عیل را تدییر داده یا حتی نیض کرده ا

دانـد کـه درک معنـوی شخصـی را      انحراف از هنجارهای معمول در تفسیر صوفیه می
 .(۱۲۷همان: « )کند جایگزین کاربست یک نظام متافیزیکی یکپارچه برای قرآن می

 استفاده از تمثیل .4ـ1ـ9

تفاده اس عنوان روش تفسیری در موارد کثیری از تمثیل به کاشانی همانند نیشابوری
آنچه تفسیر کاشانی را  ،اهمیت و پررن  است که از نظر سندزکند. این نکته آنیدر با می

ین همان نوع ا»نظیر او از تمثیل است:  ۀ کماستفاد کند، ها متمایز می از تفاسیر پیش از آن
برتی . (۱۲۲همان: « )الامثال نامیده است است که ضرب مشکاة الانوارتفسیر غزالی در 

یک مفاهیم فلسفی و ارجاعات قرآنی هستند،  به ن صوفیه در پی ایجاد تناظر یکامفسر
 تأویلکه این رویکرد در تفسیر کاشانی هم نمایان است. تطبیق در معنای تمثیل یعنی 

ی الامثال برای یافتن ارتباط مفاهیم حسی و مادی به روحانی و باطنی و روش ضرب
 .(۷۱ن: هما) میان عالم جسمانی و روحانی است

ۀ از جمل ؛گرفتند صورت گسترده، تطبیق را به کار بعد از کاشانی، مفسران دیگری به
)آملـی،   حیدر آملی است که به تطبیق آیات آفـا  بـا انفـس پرداتتـه اسـت       ها سید آن

 ـ . برای(۲۱، ۱  : ۱۴۲۲ وان ) تـأویلات معـروف کاشـانی در   ۀ مثال وی با همان جمل
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 تأویـل را  ۱2مربوط به تلـق آسـمان و زمـین    آیۀ (،وجودکشئت التطبیق علی تفاصیل  
آفرینش آسمان به تلق قوای روحانی و تلق زمین اشاره بـه جسـم و   گوید   کرده و می

 ۱۱.(۱۲2، ۲ همان: )د آن دارد و مراد از عرش قلف است جس

 کاشانی های موجود دربارۀ تأویلاتِ تطبیقی دیدگاه .2ـ9

 آن  احتمالاتِ معنـایی  تأویلات،در این بخش، قبل از ذکر و بررسی اصطلاح تطبیق در 
 کنیم. از دیدگاه چند محیق مرور می را

و تطبیق بـا معنـای ظـاهری و بـاطنی آیـات       تأویلگلدزیهر معتید بود دو اصطلاح 
 ویـل تأ ،مرتب  است. اگر معنای ظاهری در میایسه با معنای باطنی اولویت داشته باشـد 
تطبیـق   ،است و اگر معنای ظاهری در کنار معنـای بـاطنی از اهمیـت برتـوردار باشـد     

 .(۲۲۲ :۱3۸3 )گلدزیهر،صورت گرفته است 
ای عام بـرای تمـام تفاسـیر بـاطنی      را واژه تأویل ،لوری با ذکر سخن گلدزیهر ری پی

 ـ در تأویـل اسـت کـه فیـ     تاد از  وۀکند تطبیق تنها یک شی داند و بیان می می ۀ دامن
در حیییـت وی   .(۸2ـ۷6: ۱3۸3)لوری،  ۱۲کار گرفته شده استه شناسی روحی ب روان
 داند. تطبیق میۀ را دربرگیرند تأویل

کـارگیری اصـطلاح تطبیـق در یـافتن      به سندز با تأیید سخن لوری دربارۀکریستین 
 ـ   قرآنی و روان ها میان آیات مشابهت ۀ شناسی معنوی و مراحل سیر معنوی فـرد بـه نکت

و  صـورت گسـترده   کاشانی نخستین کسی است کـه بـه  » کند: مهم و جدیدی اشاره می
تمـام   و نخستین کسـی اسـت کـه آن را دربـارۀ    گیرد  انحصاری این روش را به کار می

گرایی  تأویلاتمام  برد. همین روش است که او را در معرفی های قرآن به کار می قسمت

 .(۱۲۷ :۱36۷)سندز، « دهد تمثیلی قرار می
بابایی در مواردی که تفسیر آیات بر حالات، صفات، قوا و جزئیـات وجـود انسـان     

کار گیـرد،  ه را ب تأویلکه لفظ تطبیق و بدون این دهد که کاشانی دلالت دارد، احتمال می
کـه در بـین   با توجـه بـه این  » کند: ره میمهمی اشا ۀو تطبیق کرده باشد، اما به نکت تأویل
شود ماننـد   قرآن به بعضی اجزای وجودِ انسان دیده میۀ های کاشانی، تطبیق کلم تأویل
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جـا  تـوان هر  ، نمـی برده اسـت  تأویلبه نفسِ موسی  تأویلعصای موسی که با تصریح  ی

 .(۷6: ۱36۲)بابایی،  «کرده تطبیق دانست تأویلآیات را به اجزای وجود تطبیق یا 
های معنوی میان قوای روحـی   های قرآن به روح و رویداد سلیمان آتش انطبا  قصه

، کاشـانی، سـمنانی و دیگـر    عربـی  ابنترین صورت در آثار  داند که به قوی را تطبیق می
 ۱3.(3۱۲ :۱3۸۱ )آتش، شود اند دیده می مفسران متصوف که بعد از آنان آمده

بـرای اتتصـار از    که اند، آنچه را گفته شد دادهمحییان دیگری احتمالاتی نزدیک به 
  ۱۴کنیم. ها تودداری می ذکر آن

 کارکرد معنایی تطبیق در تأویلات .3ـ9

: نویسد صنعت تطبیق می دربارۀ، کشف الوجوه الدر لمعانی نظم الدررکاشانی در کتاب 
این دو بیت صفت تطبیق دارد که عبارت است از جمع بـین دو متیابـل مثـل فـو  و     »

تـود   اصطلاحات الصـوفیه تفسیر، نه در کتاب  نه در میدمۀ وی. (۲۲ : ۱۴۲9) «تحت
 ،انفـال ۀ سور ۴6 دهد. اما فی  در آیۀ ر تفسیرش نمیاصطلاح تطبیق د توضیحی دربارۀ
هذا هو الدستور و الانموذ  » گونه شرح داده است: آن را این کارگیری بهفلسفه و هدف 

الیصص علی احواله لکنی قلما اعود الـی مثلـه هـذا    فی امثال ذلک ان اراد مرید تطبیق 
الاتر تصویر سلوک و تخییل المبتدی ما هو بصـده التنشـی  فـی الترقـی و      ةلیله الفائد

 .(۲۲۷، ۱   :۱۴۲۲)کاشانی،  ۱۲«العرو  و الله هادی
هـای   هـا در داسـتان   شود، نخست آنکه این تطبیق می او روشنۀ مهم از گفت دو نکتۀ

جهت الگو بـرای راهیـان    فی ها کم است و  قرآنی صورت گرفته و دوم آنکه تعداد آن
 راه سلوک است.

 ـ های صورت بر اساس بررسی آیـه   ۲2 تأویـل ، در تتـأویلا ایـن مطالعـه در   ۀ گرفت
قوای نفسـانی  ۀ د دو جبهاصطلاح تطبیق به کار گرفته شده که در اکثر این موار مستییما 

بندی دقیـق و موضـوعی    دسته ۱۷در میابل هم آمده است. ۱9و قوای روحانی )جسمانی(
انـد، امـا    کمی دشوار است، چون برتی از آن معانی مشـترک  تتأویلامعنای تطبیق در 

 هایش در نظـر گرفـت:   توان دو عنوان کلی برای موضوعات مدنظر کاشانی از تطبیق می
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پذیر نبـودن آیـه و    تأویل؛ ب. تفاصیل وجود )قوای نفسانی و جسمانی( تطبیق بر. الف 
 تطبیق

 تطبیق بر تفاصیل وجود )قوای جسمانی/نفسانی ـ روحانی(  .1ـ3ـ9

 را اصطلاح این کاربرد بیشترین تودشناسی همان یا وجودی تفاصیل بر تطبیق موضوع
 و روحـانی  قـوای  و و نفسـانی  قـوای  قطـف  دو میان دارد. مبارزۀکاشانی  تتأویلا در

 از وی مـدنظر  معنـای  ـ ـ اسـت  کشف محل که ـ قلف در هریک فرود و فراز و استیلا
ۀ قوای ها کاشانی راه سلوک و غلب در واقع در این تطبیق .است گونه موارد در این تطبیق

دهد. چند نمونه از  عنوان الگو ـ به راهیان راه سلوک نشان می  روحانی بر نفسانی را ـ به 
 :گونه بیان شده است این تتأویلاها در  این تطبیق
 کَـذلکَِ  ربَِّهِـمْ  مِـنْ  الحَْـقَّ  اتَّبعَُـوا  آمنَُـوا  الَّذیِنَ أنََّ وَ البْاطلَِ اتَّبعَوُا کفَرَوُا الَّذیِنَ»

این بـدان سـبف اسـت کـه آنـان کـه کفـر        ؛ (3: )محمد «أمَثْالهَمُْ للِنَّاسِ اللَّهُ یضرْبُِ

پیـروى کردنـد.    ورزیدند، از باطل پیروى کردند، و کسانى که ایمان آوردند از همان حق

 ۱۸.زند هایشان را مى [ مردم مثال گونه تدا براى ]بیدارى این

کـه مـانع راه   تطبیـق داده   قوای نفسانیرا بر  «کفَرَوُا الَّذیِنَ» ،کاشانی در تفسیر تود
 تطبیـق کـرده اسـت    قـوای روحـانی  را بـر   «آمنَوُا الَّذیِنَ»سلوک و راه تداوند است و 

 .(۲9۴، ۲  همان:)
 سَـمیِعُ  إنَِّـکَ  طیَبَـ    ذرُِّیـ    لَـدنُکَْ  مِـنْ  لیِ هفَْ ربَِّ قالَ ربََّهُ زکَرَیِا دعَا هنُالکَِ»

[ زکریـا پروردگـارش را توانـد ]و[ گفـت:      آنجا ]بـود کـه   ؛(3۸ :)آل عمران «الدُّعاءِ

 ۀبه مـن عطـا کـن، کـه تـو شـنوند      پروردگارا، از جانف تود، فرزندى پاک و پسندیده »

 دعایى.
 ۱6عبدالرزا  پس از اشاره به داستان اعطای یحیی به حضرت زکریا در سـنین پیـری  

فهمـی بـر احـوال تـود و تفاصـیل       بر تو است که آنچه از این موضوع می» نویسد: می
اسـت   روح، همین بدن است و زنِ عمـران،  طبیعت جسمانیوجود تود تطبیق نمایی. 

بـردار حـق    که آنچه در توان نفسِ مطمئنه بود از برای تدا نذر کرد تا تسـلیم و فرمـان  
یزه و قدسـی بـود زکریـای فکـر     ن  قرار داد و چون آن نفس پاکپس نفس را مؤ باشد.
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 .(۱2۴، ۱  )همان: «کفالت او را به عهده گرفت ی

أفَتَطَمْعَوُنَ أَنْ یؤمْنُِوا لکَُمْ وَ قدَْ کانَ فرَیِقٌ منِهُْمْ یسمْعَوُنَ کلَامَ اللَّهِ ثُمَّ یحرَِّفوُنَهُ »
[ به شما ایمان  که ]اینانآیا طمع دارید  (؛۷۲بیره: ) «منِْ بعَدِْ ما عیَلَوُهُ وَ همُْ یعلْمَوُنَ

شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنش  بیاورند؟ با آنکه گروهى از آنان سخنان تدا را مى
 .دانستند کردند، و تودشان هم مى تحریف مى

توانی آیه را با روشـی دیگـر یعنـی بـر      می» گوید: آیه می تأویلکاشانی پس از ذکر 
آیا توقع دارید کـه ایـن    قوای روحانیای  شود نمایی، پس گفته می تأویلمبنای تطبیق 

 ؟(۴۲، ۱  )همان:« دننیاد و مطیع شوند و ایمان بیاورتان مبرای هدایت قوای نفسانی
 :)نمل «تفُتْنَوُنَ قوَمٌْ أنَتُْمْ بلَْ اللَّهِ عنِدَْ طائرِکُمُْ قالَ معَکََ بمِنَْ وَ بکَِ اطَّیرنْا قالوُا»

گفتند: ما به تو و به هرکس که همراه توست شگونِ بد زدیم. گفت: سرنوشت  ؛(۴۷

 اید. توب و بدتان پیش تداست، بلکه شما مردمى هستید که مورد آزمایش قرار گرفته

قـوای نفسـانی و    قـوم لـوط، بـا اشـاره بـه دو جبهـۀ      تطبیق داستان  دربارۀکاشانی  
امـا تطـای   » دانـد:  روحـانی مـی   ها را پشت کردن به قـوای  روحانی، علت هلاکت آن

قـوای  و پشـت کـردن    قـوای نفـس  فاحش قوم لوط بر اساس این تطبیق آمدنِ مـردانِ  
و استیلای جهت  تأثیر نظر کردند و تحت مؤثر تود صرفۀ ها از مرتب است. آن روحانی

 .(۱۱۱، ۲  )همان: «سفلی و شهوات دلپسند بدنی قرار گرفتند
 معُلََّـمٌ  قـالوُا  وَ عنَْـهُ  توَلََّـواْ  ثُـمَّ  *مبُِـینٌ  رسَُـولٌ  جـاءهَمُْ  قدَْ وَ  الذِّکرْى لهَمُُ انَّى»

 إنَِّا  الکْبُرْى البْطَشَْ َ نبَطْشُِ یومَْ *عائدِوُنَ إنَِّکمُْ قلَیِلا  العْذَابِ کاشفِوُا إنَِّا *مجَنْوُنٌ
حـال آنکـه    [ باشـد، و  نـد ]گـرفتن  [ پ آنان را کجا ]جـاى  ؛(۱9ـ۱3: )دتان «منُتْیَمِوُنَ

پـس، از او روى برتافتنـد و گفتنـد:     ییین بـراى آنـان پیـامبرى روشـنگر آمـده اسـت.       به
داریـم ]ولـى شـما[ در     ما این عذاب را انـدکى از شـما برمـى    وانه است.اى دی یافته تعلیم

بـزر    ۀم، همـان حمل ـ زنـی  روزى که دست بـه حملـه مـى    گیرید. حیییت باز از سر مى
 .ایم دهکشن [ ما انتیام گاه]آن

ها را به حـال آدمـی تطبیـق     و غر  شدن آن داستان قوم فرعون ،مفسر در این آیات
دانـد و بیـان    و رسول کریم را موسی قلـف مـی   قوای روحانینفس اماره نماد  دهد. می
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و دواعـی   هواهای نفسانیکند در راه سلوک، آدمی را باید با سن ِ هیولای سفلی و  می 
 .(۲۴۷، ۲  همان:)د طبیعی سنگسار کنن

 المْـاءِ  علََـى  عرَشُْـهُ  کـانَ  وَ أیَامٍ ستَِّ ِ فیِ الأْرَضَْ وَ السَّماواتِ تلَقََ الَّذیِ هوَُ وَ»
هـا و زمـین را در    و اوست کسى کـه آسـمان   (؛۷ :هود) «عمَلَا أحَسْنَُ أیَکمُْ لیِبلْوُکَمُْ

یک نیکوکارتریـد. و   کدامشش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود، تا شما را بیازماید که 
انـد   قطعـا  کسـانى کـه کـافر شـده     « شما پس از مر  برانگیخته تواهید شد»اگر بگویى 

 «این ]ادعا[ جز سحرى آشکار نیست.»تواهند گفت: 
در تفسیر این آیه نیـز سـخن از همراهـی قـوای جسـمانی و روحـانی در داسـتان        

کنـد کـه آسـمان قـوای      تطبیـق مـی  گونه  کاشانی آیه را اینآفرینش به میان آمده است. 
روحانی و زمینِ جسم را در شش ماه آفرید. این کمترین زمان برای حمل است. عرش 

 .(۲6۴، ۱  همان:)ۀ جسم استیلا دارد نماد قلف مؤمن است که بر آب ماد
 أمَُـمٌ  وَ معََـکَ  ممَِّـنْ  أمَُـمٍ   علَـى  وَ علَیَکَ برَکَاتٍ وَ منَِّا بسِلَامٍ اهبِْ ْ نوُحُ یا قیِلَ»

گفته شد: اى نوح، با درودى از ما ؛ (۴۸ :هود) «ألَیِمٌ عذَابٌ منَِّا یمسَُّهمُْ ثمَُّ سنَمُتَِّعهُمُْ

هـایى هسـتند کـه بـه      هایى که با تواند، فرود آى. و گـروه  هایى بر تو و بر گروه  و برکت

 د.رس کنیم، سپس از جانف ما عذابى دردناک به آنان مى زودى برتوردارشان مى

کاشانی در داستان کشتی نوح، نوح را با روح آدمی و کشـتی را بـا کمـال علمـی و     
یابـد. از نظـر او    کند که توس  آن از طوفانِ دریای هیولایی نجات مـی  عملی تطبیق می

کنـد. از    های فاسد تراب شده و فوران مـی  مزا  تنور بدن با استیلای رطوبت غریف و
یـک جفـت بـه     روحـانی و پرندگان قوای  طبیعی قوای حیوانی وهر گروه از وحوش 
کند و سه پسر تود یعنی حسام قلف و سام عیل نظـری و یافـ     همراه تود سوار می

که نفس مطمئنه است سوار کرده و با اسم پرودگـار حرکـت   را عیل عملی و همسرش 

کند تا از هلاک ابدی توس  طوفان با بیای سرمدی نجات یابـد. همسـر دیگـرش کـه     
در ایـن آیـه نیـز مشـاهده شـد کـه        ۲2شود. جسمانی اوست در طوفان غر  مییعت طب

استیلا قوای روحانی بر ـ  کاشانی چطور اصطلاح تطبیق را برای بیان معنای مدنظر تود
 گیرد. به کار می ـ جسمانی
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 تأویل ناپذیر بودن آیه و تطبیق .2ـ3ـ9

مورد نظر تطبیق آن ۀ آی ناپذیری تأویلمختلف، بعد از بیان   چند آیۀ تفسیرعبدالرزا  در 
و تطبیـق از   تأویـل گونه برداشت کرد کـه   توان از این سخن وی این کند. می را بیان می

در  هرچند تباین کلی میان آن دو وجود ندارد. برای مثال ؛دید او کارکرد متفاوتی دارند
 ـ الوجـه  علـى  الأول الـثلاث  الآیات تؤولّ أن یمکن»: گوید بیره می سورۀ ۷۲آیۀ   انیالث

 کـرد(  تأویـل توان این آیات را با روش دیگر بر مبنای تطبیـق   )می «التطبیق على المبنی
 کنـد:  را به همراه تطبیق ذکر می تأویلیا در موردی دیگر، . (۴3، ۱  : ۱۴۲۲ )کاشانی،

 ،۱  همـان: ) «علمـت  کمـا  وجـودک  تفاصـیل  و أحوالک على بالتطبیق التأویل لک و»
۱2۴). 

ناپذیر اما قابل تطبیق است، به  تأویلبرای تبیین بهترِ آیاتی که از دید مفسر  ،در ادامه
  شود: اشاره میچند نمونه 
مگـر ندیـدى پروردگـارت بـا     ؛ (۱: )فیل «الفْیِل بأِصَحْابِ ربَُّکَ فعَلََ کیَفَ ترََ ألَمَْ»

 داران چه کرد؟ پیل

هـای   داستان را یکـی از نشـانه  اصحاب فیل را بلندآوازه دانسته و این ۀ کاشانی قص
ش را بر کسی که با گستاتی حرمتِ حـرمش را نگـاه   داند که تشم قدرت تداوند می

اصحاب فیل که در ۀ فرود آورده است. در ادامه بعد از ذکر داستانی شبیه به قص ،نداشته
قابـل  گونه امور مانند احوال قیامت و امثالِ آن  این»گوید:  می ۲۱مفسر اتفا  افتاده،ۀ زمان

که آهن ِ ویران کردن  نفس، حبشی بود زمانیۀ که ابره : بدانتطبیق آن، اما نیست تأویل
داوند اسـت کـه اراده کـرد کـه     تۀ قلف و چیرگی بر آن نمود که در حیییت تانۀ کعب

آن را برپـا داشـته   حجا  قوای روحانی را منصرف کند تا در برابر طبیعتِ جسمانی که 
 .(۴92، ۲  : ۱۴۲۲کاشانی، ) «تم کند است و عظمت آن را تواسته بود سر

نظیر تشم و شـهوت و امثـال    قوای روحانی و قوای نفسانیدر ادامه به جن  میان 
ریان اسـت. امـا   لشـک  که جلـودار  وهم توانده ل را نماد شیطانِکند و فی ها اشاره می آن

 .(جا )همانکند  داری بر شهوت غلبه می ریاضت و روزه با قوای روحانی
 *یلسِـانِ  مِـنْ  عیُْـدةَ   واَحلُْـلْ  *یأمَْـرِ  یلِ سِّرْی وَ *یصدَرِْ یلِ اشرْحَْ ربَِّ قالَ»
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گفـت:  ؛ (۲6ـ ـ۲۲: )طه یأتَِ هاروُنَ* یأهَلِْ منِْ را یوزَِ یلِ واَجعْلَْ *یقوَلِْ فیْهَوُای 

و از زبانم گره بگشاى، ساز، و کارم را براى من آسان ام را گشاده گردان،  نهیس پروردگارا

 .ارى از کسانم قرار ده، هارون برادرم رایو براى من دست]تا[ سخنم را بفهمند، 

 نـزد فرعـون، کاشـانی در تفسـیر آیـه      هـا  داستان موسی و هارون و رفتن آن دربارۀ
که موسای قلف   بدان تواهی تطبیق می اگر پذیرد، پس نمی تأویلباقی قصه » نویسد: می

الیدس  تر او از پدرش روح تواهد قارون عیل را که برادر بزر  با زبانِ حال از تدا می
ر کسـف  است کمک و مددکار او قرار دهد تا با یاری او و با رأی و نیـد او در امـور د  

 .(۲3، ۲   :۱۴۲۲ )کاشانی، «کمالات معارف شریک او باشد
پذیر نیست، تطبیق  تأویلنیز کاشانی پس از ذکر این نکته که این داستان  رهدر این با

 کند. آیه را ذکر می
 أنَصِْـتوُا  قـالوُا  حضََـروُهُ  فلَمََّا الیْرُآْنَ ستْمَعِوُنَی الجْنِِّ منَِ نفَرَا  کَیإلَِ صرَفَنْا إذِْ وَ»

و چـون تنـى چنـد از جـن  را     ؛ (۲6 :)احیاف «نَیمنُذْرِِ قوَمْهِمِْ  إلِى ولََّواْ یقضُِ فلَمََّا

گر[ یکـد یم که قرآن را بشنوند. پس چون بر آن حاضر شدند ]بـه  یسوى تو روانه کرد به
 د، هشداردهنده به سوى قوم تود بازگشتند.یو چون به انجام رس د.یگوش فرادهگفتند: 

ماهیـت جـن و اصـطلاح     پس از توضـیح مختصـری دربـارۀ   کاشانی در تفسیر آیه 
افزایـد:   ، کاشـانی مـی  نـزد حکمـای فارسـی زبـان    ها،  در مورد آن «های معلق صورت»
ۀ حکایاتی از محییان و غیر از ایشان آمده است که بیشتر از آن است که تردید در هم ـ»

باشـد، پـس اگـر تطبیـق آن را      تأویلتر از آن است که پذیرای   و واضحها روا باشد  آن
 .(۲9۱، ۲  : ۱۴۲۲)کاشانی،  «کن تواهی گوش می

 هـای نـوری اشـاره    قوانی نفسانی و طبیعـی در میابـل هیئـت    در ادامه، به دو جبهۀ
 گردد. بر قلف می اولۀ از جلوگیری از استیلای جبهس دوم سبفۀ که جبه کند  می

تطبیـق آیـه بعـد از اعـلام     نیـز   (۲۲۲، ۱ همـان:  ) انفالۀ سور ۴۱ ۀهمچنین در آی
از ذکـر جزئیـات آن در ایـن     ،اسـت کـه بـرای اتتصـار    پذیر نبودن آن ذکر شده  تأویل

 کنیم. نظر می قسمت صرف



 
 

  
بررسی اصطلاح تطبیق          

 در بیان...« فتکون انت ذاک»                  49      
 ی

 گیری نتیجه .11
نـزد صـوفیه در    تأویـل گیری رهیافت  ساز شکل باورمندی به معنای باطنی در قرآن، سبف

 ،های ایشـان  تأویلویژه در  گیریِ زبانِ تاد تفاسیر صوفیه به طی تاریخ بوده است. شکل
یا اشاره بـه    اند ریشه در آن بخش از آیاتِ قرآنی دارد که مفاهیم در قالف تمثیل بیان شده

و تطبیـق   تأویـل ویـژه در   . این تفاسیر از این سبک تمثیلـی بـه  آیات آفاقی و انفسی دارد
در تفاسیر صوفیه، مفسـر در قصـص قرآنـی بـه دنبـال       اند. قصص قرآنی بسیار بهره برده

، با توجه به ابتکار کاشانی در تلـقِ اصـطلاحات   با قوای روحی انسان است. ها انطبا  آن

در . نزد وی داردتاصی تطبیق کاربرد  تتأویلادر  گویا، حتی در مضامین مشابه تفسیری
رسـد تطبیـق در اصـطلاح     ییکی نبوده و بـه نظـر م ـ   تأویلاصطلاح تطبیق با  ،این تفسیر
کاشانی برتی هماننـد   قبل ازکار گرفته شده است. ه ب تأویلعنوان مبنایی برای  کاشانی به

المثل( بهره  عالم صدیر با کبیر )یا روش ضرب و تناظر الدین نسفی از تطبیقیزغزالی و عز
از  سید حیدر آملی بعد از کاشانی، نظر کاشانی. مورد ته بودند اما نه منحصرا  در حیطۀگرف

تطبیـق در بیـان    گیـرد.  کار میه بر وی در معنای مدنظتطبیق را  جمله مفسرانی است که 
مبارزه میان دو قطف قوای نفسانی و  ،تر عبدالرزا  جمع بین دو متیابل است. به بیانِ دقیق

یک در قلف ـ که محل کشف است ـ معنـای    وحانی و استیلا و فراز و فرود هرای روق و
سـی بیشـترین   تطبیق بر تفاصـیل وجـودی یـا همـان تودشنا     مدنظر وی از تطبیق است.

 ـ   ،دارد را تتأویلادر تفسیر کاربرد این اصطلاح  ویی در عنـوانِ الگ ـ  بـه  ویۀ کـه بـه گفت
کـار  ه ب ـ ی اندکتعدادـ   وری در ترقی و عرو  سالکان مبتدیآ و نشاطتصویر راه سلوک 

در  هـای کاشـانی   تطبیـق  ه در ایـن مطالعـه،  گرفت ـ صـورت  هـای  طبق بررسی گرفته است.
  در قصص قرآنی صورت گرفته است. تتأویلا

 (.برد ها به کار می آن اصطلاح تطبیق را در مستقیماً آیاتی که کاشانی) پیوست

. 9، ۴۱: انفـال . ۲، ۱۷۲. نسـاء:  ۴، ۲۸: آل عمـران . 3، 36 :آل عمـران . ۲، ۷۷ـ ـ۷۲: بیره .۱
. ۱۲، ۴۷ـ ـ۴۲: طـه . ۱۱، ۲6: طه. ۱2، ۸: مریم. 6، ۴۸ـ۴۲ . هود:۸، ۸ـ۷ :هود. ۷، ۴6: انفال
. ۱۷، ۱2۱ـ ـ۸۲: صـافات . ۱9، 6ـ ـ9: سـبا . ۱۲، ۴۷: نمـل . ۱۴، 3۲: نور. ۱3، ۷3ـ۷۲: انبیاء



 
 
 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست       
 50            ۹۷ستان بهار و تاب 

 .۲ـ۱: فیل. ۲2، ۱۴ـ۱: محمد. ۱6، ۲6: احیاف. ۱۸، ۱9ـ۱3: دتان 

 

 ها نوشت پی

 های موجود دربارۀ تاویلاتِ تطبییی در همین میاله. . نک: دیدگاه۱
موسى أعلم بالأمر مـن هـارون لأنـه علـم مـا       إلیه، فکان  بینهمفخشی هارون أن ینسف ذلک الفرقان . »۲

ء إلا وقع. فکـان عتـف    عبده أصحاب العجل، لعلمه بأن الله قد قضى ألَّا یعبْدَ إلا إیاه: و ما حکم الله بشی
ء، بـل   موسى أتاه هارون لمِاَ وقع الأمر فی إنکاره و عدم اتساعه. فإن العارف من یرى الحق فی کل شی

 : ۱6۴9عربـی،   )ابـن « ء. فکان موسى یربی هارون تربی  علم و إن کان أصدر منه فی السـن  کل شییراه 
 ۱ ،۱6۲.) 

. در سنت اول عرفانی، از سدۀ دوم تا هفتم، رسیدن به معرفـت از طریـق رابطـۀ شخصـی و انفـرادی      3
ی، عـلاوه بـر   گیـرد. در سـنت دوم عرفـان    عارفان با تداوند و میزان و نوع مواجید عرفانی صورت می

هـایی ماننـد    جسـتند. روش  های شناتت سود می معتبر شمردن روش سنت اول عرفانی، از دیگر روش
گیرنـد. در سـنت دوم    روش عیلی و استدلالی و روش نیلی که اهل کلام و حکمت آن را به کـار مـی  

هسـتی   تورد. معرفت تداونـد بـا معرفـتِ انسـان و     شناسی پیوند می عرفانی حصول معرفت با هستی
 (.۱۷ـ۱۴: ۱36۴فرد،  شود )میرباقری حاصل می

عربی عرضه شد و از سوی برتـی شـاگردانش کسـترش     های محوری که توس  ابن . یکی از اندیشه۴
ای ببینـد کـه    یافت، اندیشۀ انسان کامل است. این اندیشه سبف شده تا عارف، تمام آیات قرآن را آیینـه 

نمای صفات تداست. بر همین مبنـا اجـزای جهـان و     آیینۀ تمامنمایاند و انسان کامل  جمال حق را می
شـود )اسـعدی،    مفاهیم قرآن بر انسان و ارکان وجودی انسان همچون نفس، عیل و قلـف منطبـق مـی   

۱362  :۱ ،3۱۸.) 
هـا و   . تعالیم سهروردیه: در این مشرب به رعایت آداب شرعی، انجـام معـاملات زاهدانـه و دریافـت    ۲

شود، بدین ترتیف عرفان و تصوف از دیدگاه آنان عبـارت اسـت از    کنار هم توجه میمواجید ذوقی در 
ــار      ــنن و اوراد و اذک ــر آداب و س ــداومت ب ــرایض و م ــت ف ــدت، رعای ــادت، مجاه ــدورزی عب زه

 (.۱۱3: ۱36۴فرد،  میرباقری)

 .۲9۲: ۱3۸2کاشانی،  :. برای دیدن فهرست آثار کاشانی، نک9
« نکـرر  فـلا  سـبق  ممـا  ظـاهر  الکـلام  آتـر  إلـى  المعاونـ   الروحانی  على آمنَوُا الَّذیِنَ و». برای نمونه ۷

 (.۲9۴، ۲ :  ۱۴۲۲)کاشانی، 
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الدین عربی، در این پـژوهش زیـن پـس     به محیی تأویلات الیرآن. با توجه به اشتباه در انتساب کتاب ۸ ی

 ـ منتسف تواهد شد. ـ کاشانی این کتاب به مؤلف واقعی آن
اصطلاحات و مفاهیم برگرفته از آثار ابن سینا با آثـار صـوفیان توسـ  کاشـانی نـک:      . دربارۀ ترکیف 6

 .۱93و  ۱۲3، ۱۲۲ :۱36۷، سندز
 .۷. هود: ۱2

و إن شئت التطبیق على تفاصیل وجودک فمعناه تلق سماوات الیوى الر وحانیـ  و أرض الجسـد،   . »۱۱
ستّ من النطف  و المضـد  و العلیـ  و الطعـام و    فی الأشهر الست   ال تی هی أقل  مدة الحمل، أو المراتف ال

اللحم و الخلق الآتر و کان عرشه ال ذی هو الیلف على الماء ال ذی هو مادة الجسد مستولیا علیـه متعل یـا   
 «به تعل ق التدبیر، و التصر ف.

 ری های تفسیری او مشخص شوند. پی در اینجا لازم است برای شناتتِ شیوۀ تأویلی کاشانی، قالف. ۱۲
 بندی را انجام داده اسـت  ، با دقت تمام این طبیهالتأویلات الیرآن از دیدگاه عبدالرزا  کاشانیلوری در 

هـای   بنـدی سـطح قالـف    شـود. طبیـه   های تفسیری ارائه می در ادامه، گزارش مختصری از این قالفکه 
شناسـی روحـانی    اند از: الف. حـول تـود ذات الهـی، ب. حـول جهـان      تفسیری از نگاه لوری عبارت

نـدرت مشـاهده    بسـیار بـه   تأویلاتهای مرتب  با عالم کبیر به معنای تاد کلمه در  صوفی،  . تطبیق
هایی که در واقع به موجـود بشـری مربـوط     های رمزی از نوع عالم صدیر، یعنی تطبیق شوند. تطبیق می

شوند فراوان هستند که دو جنبۀ متفاوت دارند. د. بعد سلوک روحانی صوفی و منـازل مختلـف آن،    می
وحـی ـ   شناسی روحی یعنی تأثیر متیابل عناصر مختلف شخصیت انسان در هنگام تعـالی ر  بعُد روانه. 

 (.۸9و  ۷۲: ۱3۸3یا در مورد شخصی مشرک، انحطاط روحی وی )لوری، 
 مختلـف  مراتـف  کـردن  تطبیـق  و سـازى  هماهنـ   به التنزیل بیان نیز در( 9۸9م)نسفى  . عزیزالدین۱3

 اسـرار  شناتت راه طریق این از و کند می میایسه دیگر مراتف با را وجود از مرتبه هر و پرداتته هستى
 در نسفى از پیش که کبیر عالم با صدیر عالم تطبیق از غیر. سازد می  تر ساده را هستى عالم و انسان وجود

 تطبیـق  بـا هـم   نیـز  را وجود دیگر مراتف او دارد،  سابیه نیز دیگر حکماى و سینا ابن الصفا، اتوان آثار
 لـوح  بـا  موالیـد  ملکـوت،  عـالم  و انسان باطن جبروت، عالم و انسان نطفۀ بین سازى هماهن . کند مى

 ایـن  دوم بـاب  .(۱3ـ ـ۱۲: ۱3۷6 نسـفی، )اوسـت   های تطبیق جمله از دیگر متعدد هاى نمونه و محفوظ
 .(۲3همان: )شود  می تبیین کبیر انسان با صدیر انسان تطبیق دوم اصل در و است صدیر عالم بیان کتاب،

مراد از تطبیق اصطلاح جری و تطبیق نیست، بلکه مراد تطابق »نویسد:  . از جمله حیدر طباطبایی می۱۴

ای وجود و حـالتی درونـی    هفت بطن با مراتف معنویات است؛ چراکه هریک از مراتف معنایی با مرتبه
تطبییی بـر   قینویسندۀ دیگر در جایی با طرح موضوع تأویلات ذو(. ۱۱۴: ۱3۸۷تطبیق دارد )طباطبایی، 

رود کـه عبـارت قرآنـی     عبدالرزا  به کار مـی  تأویلاتاین باور است که تأویل تطبییی بدین سبف در 
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هایی از آیـات را بـرای    شود و نمونه هایی از اصول تصوف میبول نزد عارف تطبیق می نوعی به آموزه به 

 (.۲6۸: ۱36۲پور،  آورد )قاسم این تطبیق گواه می
لگویی برای مرید است تا بتواند قصص قرآن را بر احوال تود تطبیق دهد، من کـم  . این سرمشق و ا۱۲

کاران آنچه که در صـدد آن هسـتند    پردازم؛ زیرا جز تصویر راه سلوک و به تیالِ تازه به تطبیق آیات می
 در راه ترقی و عرو  نشاط گیرد و تدا هادی است.

مانع اساسی در تسل  روح بر قـوای انسـانی اسـت و     از نگاه عبدالرزا  نیشی دوگانه دارد:« نفس» .۱9
(. ۱۲6: ۱3۸3دهد، دشمن اصلی صوفی است )لوری،  با تمایلات مادی و نفسانی که در ضمیر بروز می

نیز بنا به ماهیت تویش در اولین مرتبۀ وجود شـرکت دارد و عنصـری بالطافـت اسـت کـه بـا       « روح»
 (.۱3۱: همانکند ) بله و موازنه میرزانت نفس که به قوای مادی تمایل دارد میا

 برای مشاهدۀ همۀ موارد نک: پیوست میاله.. ۱۷
 . ترجمۀ آیات در این میاله، از آقای فولادوند است.۱۸

زکریا پیری فرتوت و پیشوا و امام مردم بود. او از پروردگارش برای تـود فرزنـدی تواسـت کـه     . ۱6
و بعد از آنکه او را به سه روز اعتکاف فرمان داد، تـوانی  برای تربیت و هدایت مردم در میام او بایستد 

 در تود یافت و یحیی را از صلبش به او بخشید.
 عنـد  نجاتـک  بـه  الـذی  العملـی  و العلمـی  بکمالک الفلک و بروحک نوحا أولّت التطبیق شئت . إن۲2

 بـالخراب،  أذن و الفاسدة الأتلاط و الدریب  الرطوب  باستیلاء البدن تنور فارّ إذا حتى الهیولى بحر طوفان

 القـو   طیـور  و الطبیعیـ   و الحیوانیـ   الیـوى  وحـوش  من صنفین کل من معه حمل و فیها هو رکف

 و العملـی،  العیـل  یافـ   و النظری، العیل سام و الیلف، حام الثلاث  بنیه و أصلیهما: أی اثنین، الروحانی 

 و بالطوفـان  الأبـدی  الهـلاک  من السرمدی بالبیاء فنجا الأعظم الل ه باسم أجراها و المطمئن  النفس زوجه
 و الـدما،،  جبـل  إلى الآوی الوهم هو الذی منها ابنه و الجسمانی  الطبیع  هی التی الأترى زوجه غرقت

کاشـانی،   « )الزمـان  آتـر  فـی  السـلام  علیـه  عیسـى  نـزول  بمثـل  هبوطه و الجودی على استواءها أولّت
۱۴۲۲  ، ۱ :323.) 

ها به آنجا حمله کردند و مـزارع را   در زمان ما چیزی شبیه این در شهر ابیورد اتفا  افتاد که موش». ۲۱
ها تکـه چـوبی از    سوی رودتانه جیحون بازگشتند. هریک از آن ویران ساتتند و پس از آن در بیابان به

 .(۱۴۴۷، ۲  :۱363)کاشانی،  «یافت و سوار بر آن از طول رودتانه گذشت ها درتتان و بوته

 منابع
 ، قاهره: دار إحیاء الکتف العربیه.   فصود الحکم (، ۱6۴9محمد ) الدین محیى عبدالله ابو عربى، ابن �
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 در بیان...« فتکون انت ذاک»                  53      
، شـمارۀ  ۱۴، دورۀ فلسفۀ دیـن ، «هرمنوتیک روایت و قصص در تفاسیر عرفانی»(، ۱369آبیار، زهرا ) � ی

۲، ۲۴6-۲۴۷. 

 توفیق ه.سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ۀترجم، مکتف تفسیر اشاری ،(۱3۸۱آتش، سلیمان ) �

، تهـران:   سـید محسـن موسـوى تبریـزى    ، تحییق المحی  الاعظم تفسیر ، (۱۴۲۲حیدر ) آملی، سید �
 . انتشارات وزارت ارشاد اسلامى سازمان چاپ و

 چاپ و انتشارات پژوهشگاه. ، ادارۀتفسیری های شناسی جریان آسیف ،(۱362اسعدی، محمد ) �

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری سمت.مکاتف تفسیری ،(۱36۲اکبر ) علیبابایی،  �

الـدین عبـدالرزا  کاشـانی در     گرایانه کمال بررسی انتیادی تأویل» ،(۱3۸۸دهیان منگابادی، بمانعلی ) �
 .۲۴ـ3، 9 شمارۀ، پژوهشنامه کاشان، «تأویلات

 ، تهران: امیرکبیر.  ۱9، چارزش میراث صوفیه(، ۱3۷۸کوب، عبدالحسین ) زرین �

دوز،  ، ترجمـۀ زهـرا پوسـتین   تفاسیر صوفیانه قرآن؛ از سده چهارم تـا نهـم   ،(۱36۷سندز، کریستین ) �
 تهران: حکمت.

 ، قم: بوستان کتاب.های تأویل قرآن روش ،(۱3۷9کاظم )شاکر، محمد �

الهیـات  ، «تمثیلـی فهـم قـرآن در عرفـان و مـذهف باطنیـه      -روش تأویلی»(، ۱3۸6شانظری، جعفر ) �
 .۱۱9ـ۱23، ۲، شمارۀ ۱. دورۀ تطبییی

 ا.ن  : بی، قمپژوهشی تطبییی در بطون قرآن( ۱3۸۷طباطبایی، حیدر )  �

موسـوی همـدانی، قـم:     باقر، ترجمۀ سید محمدتفسیر المیزان، (۱3۷۴حسین ) محمد  طباطبایی، سید  �
 . علمیه قم ۀمدرسین حوز ۀدفتر انتشارات اسلامى جامع

 .دارالیرآن الکریم اسلامى ، تهران:ترجمه قرآن ، (۱۴۱۲)  مهدى فولادوند، محمد �

 سخن، ویراست دوم. ، تهران:شناسی تفسیر عرفانی جریان ،(۱36۲پور، محسن ) قاسم �

 . العربى التراث احیاء دار: ، بیروتعربی تفسیر ابن (، ۱۴۲۲الدین عبدالراز  ) کاشانی، کمال �

سـید جـواد هاشـمی     ۀترجم ـعربـی،   ، مشهور به تفسیر ابنالکریمتأویلات الیرآن  ،(۱363)ــــــــ  �
 مولی. :علیا، تهران

ح عاصم ابراهیم الکیالى الحسـینى الشـاذلى   یصحتق/ یحیت ،اصطلاحات الصوفیه (، ۱۴۲9) ــــــــ �
 الدرقاوى، بیروت: دارالکتف العلمیه.

: دار  ، بیـروت  فرید المزیـدى  ق احمدیحی، تکشف الوجوه الدر لمعانى نظم الدر  (، ۱۴۲9) ــــــــ �
 الکتف العلمی .

 زاده، میراث مکتوب. ، ویراستار مجید هادیمجموعه رسائل و مصنفات ،(۱3۷6)ــــــــ  �

ناصـر طباطبـایی،    سـید  ، ترجمـۀ های تفسیری در میان مسـلمانان گرایش ،(۱3۸3گلدزیهر، ایگناس ) �
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 تهران: قینوس. 

زینـف پودینـه آقـایی،     ۀترجم ـ، دیدگاه عبـدالرزا  کاشـانی   تأویلات الیرآن از ،(۱3۸3یر ) لوری، پی �
 حکمت. تهران:

 .جا ، بی۲، کتاب امینتفسیر و مفسران(، تا یبهادی )معرفت، محمد �

گروهـی از مترجمـان، تهـران:     ترجمـۀ  ،المعارف قـرآن ۀ دایرةترجم(، ۱36۲مک اولیف، جین دمن ) �
 حکمت.

، هـای قرآنـی   آمـوزه ، «اعتبار و رجحان تفاسـیر انفسـی در قـرآن کـریم    »(، ۱36۷دب، سید رضا )ؤم �
 .۸۲ـ۲۲، (۲۲پیاپی) ۲۷ۀ شماردانشگاه علوم اسلامی رضوی، 

المعـارف  ، تهـران: مرکـز دایرة  المعارف بزر  اسـلامی ةدایر ،(۱363کاظم )موسوی بجنوردی، محمد �
 بزر  اسلامی.

 .نا : بیجا ، عبدالباقی گولپینارلی، بینثر و شرح مثنوی شریف(، ۱3۷۴الدین محمد ) ، جلالمولوی �

 .حییق و توسعه علوم انسانی، تهران: سمت، مرکز تتاریخ تصوف(، ۱36۴اصدر ) فرد، علی میرباقری �

 . ، تهران: انجمن آثار و مفاتر فرهنگى بیان التنزیل ،(۱3۷6الدین ) ، عزیز نسفى �

اسـماعیل سـعادت، تهـران: مرکـز نشـر       (، ترجمـۀ ۱3۷3) قرآنـی و زبـان عرفـانی   تفسـیر  نویا، پل،  �
 دانشگاهی.

 


